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هادي وقفي

تناقضات و اعترافات در دفاع ریاکارانه از انقلابات مردم!
در حاشيه بيانيه هاي اخير موسوي و كروبي
هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو بیانیه  صادر کرده اند که در یکی از آنها مردم را به حمایت از انقلابات يا به بيان خودشان "حركات" مردم در تونس و مصر در روز ۲۵ بهمن فراخوان داده اند. بیانیه ای که در واقع، تحت فشار افکار عمومی و طرفداران داخلی ــ و بالاخره پس از آنکه اخبار مربوط به این انقلابات در صدر رسانه ها و مدیای جهانی قرار گرفت و مباحث و تحلیل های بسیاری را پیرامون تأثیر این وقایع در انقلاب ایران برانگیخت ــ صادر شده است. و بیانیه دیگری هم البته بمناسبت سالگرد ۲۲ بهمن منتشر كرده اند که این بیانیه دوم، در مضمون خود یک اعتراف نامه است و کیفرخواست. اعتراف نامه است وقتیکه به برپایی دوباره چوبه های دار و "دور جدید تواب سازی ها و اعتراف گیری ها و شکنجه در محبس ها" اشاره می کند. و کیفرخواستی است علیه مسببان و حاکمینی که بیشتر از سی سال گسترده تر و وحشيانه تر از امروز شكنجه و جنايت و كشتار را به مردم تحمیل کرده اند و اينها امروز به دلايل قابل فهمي ترجيح ميدهند از دوره هاي جنايتكارانه قبل سخني نگويند و آنرا مكتوم بگذارند. چون بطور واقعي هم مذبوحانه تلاش ميكنند جامعه را به آن دوره هاي سياه و خونين بازگردانند. در این نوشته، پیش از آنکه بخواهم به تناقضات نهفته در اینگونه بیانیه ها بپردازم، ابتدا باید به خود نقش و جایگاه متضاد موسوی و کروبی و خاتمی در انقلاب مردم ایران اشاره کنم. به اینکه مسئله ای بنام اصلاح و رفرم و آن شخصیت های سیاسی که این روند در روزهای آخر هر حکومتی از خود بیرون می دهد، اساسا با به خیابان آمدن مردم در جریان خیزش های خیابانی سال ۸۸ در ایران بی معنا شده است. موسوی و کروبی و خاتمی در واقع قرار است سوپاپ اطمینان نظام اسلامي و طبقه سرمایه داری حاکم بر ایران در مواقع بحران و انقلاب باشند و تاكنون هم همين نقش را ايفا كرده اند. در طول یکسال گذشته، همچنانکه خود موسوی هم بارها در بیانیه هایش اشاره کرده، حداكثر فقط كجدار و مريز به دنبال مردم كشيده شده اند و تازه در اين مسير هم تلاششان اين بوده كه به نظام كثيف اسلامي لطمه اي وارد نشود. اينها چهره هاي شاخص نظام در دوره اي تعيين كننده بوده اند. در تثبیت و تداوم حاکمیت مشتی آخوند مفتخور و جنایتکار و پی ریزی نظام منحوس جنايت و تحجر اسلامي نقش مستقیم و تعیین کننده داشته اند و بسیاری از دزدی ها و کشتارها و اعدام ها اساسا در زمان صدارت و وزارت این ــ بظاهر ــ رهبران جنبش سبز صورت گرفته است. طبيعي است كه امثال موسوی و کروبی و خاتمی علاقه دارند تمام این نکات در بررسی کارنامه آنها نادیده گرفته شود! اینها همچنین مسائل بسیار دیگری را هم لاپوشانی می کنند. مثلا این نکته را که مردم تونس و مصر در انقلابشان به کلیت سیستم سیاسی و به تمام رهبران و مقامات سالها حکومت و استیلای دیکتاتوریها "نه" گفته اند. اینکه اساسا نمی توان یک جامعه جوان و آشنا به دنیای امروز و توده مردم فقیر و سرکوب شده را با شعار بازگشت به دوره خمینی فریب داد و روی امواج انقلابشان سوار شد. اینکه اصلاح طلبی نوع دوم خردادی آخرین تیر ترکش سرمایه داری در ایران و جهان برای گذار مسالمت آمیز و نهایتا دست به دست شدن قدرت در درون خود طبقه حاکمه بود و یک بار با روی کار آمدن بساط دوم خرداد شکست خورد و بقول رهبرانش، به بن بست رسید. اینکه چگونه در روزهای انقلاب و تعیین تکلیف در خیابان ها، همگان و از جمله همین موسوی و کروبی، نيز به تحرك مي افتد و خودرا كنار مردم تعريف ميكنند و از دردهاي و رنجهاي مردم مي گويند يك روال آشنا در دوره هاي به بن بست رسيدن و به سراشيب سقوط افتادن همه ديكتاتوري هاست. همچنانکه شاه در روزهای آخر حکومتش مهره های جدید جلوي روی مردم گذاشت  و صدای انقلاب مردم را شنید. آنچنانکه اینروزها "زین العابدین بن علی" دیکتاتور مخلوع و فراری تونس و "حسنی مبارک" رهبر خودکامه مصر، اظهار پشیمانی می کنند و وعده اصلاحات و تغییرات می دهند و البته مردم ــ بدرستی ــ باور نمی کنند و در قدم اول، خواستار کنار رفتن کلیت بساط دیکتاتوری و رو شدن جنایات و حسابهای بانکی شان می شوند. امروز، موسوی و کروبی دارند به استقبال چنین روزهایی می روند و اساسا مدتهاست در این مسیر گام نهاده اند و مدتهاست که حاکمیت مذهبی را نسبت به این خطرات هشدار داده اند.
موسوی و کروبی دو سال است که در پاسخ به امواج انقلاب مردم بیانیه می دهند، درخواست مجوز می کنند و با حیله های حکومت و تناقضاتی که خود این نوع جریانات در دفاع ریاکارانه از انقلاب مردم با خود بهمراه دارند، در فراخوان هایی هم که می دهند، طرفدارانشان را به سیاهی لشکر خامنه ای و جناح ولی فقیه تبدیل می کنند و بقول خودشان تلاش می کنند تا از هرگونه "ساختارشکنی" پرهیز شود! تمام این کارها را می کنند تا در هر حال، شاید بتوانند هم در کنار اصول و ساختارهای جمهوری اسلامی باقی بمانند و هم از ترس عافیت و فوران خشم مردم، خود را طرفدار مردم و انقلابی نشان دهند و از خواسته های مردم بگویند. این جماعت  خودشان بخوبی می دانند که ساختاری که بیشتر از سی سال، پایه گذار و رئیس مجلس و نخست وزیرش بوده اند، هیچ چیزی نبوده است جز یک ماشین سازمانیافته دزدی، غارت و آدمکشی و مجموعه اینها، این الا کلنگ بازی با انقلاب مردم و عدم اعتراف به جنایات و دزدی ها،  نه تنها ــ حتی ــ اصلاح طلبی هم نیست بلکه یک تلاش شیادانه است برای پنهان کردن بسیاری از حقایق و به انحراف کشاندن انقلاب مردم. بیانیه های موسوی و کروبی را می بایست در یک چنین پیش زمینه ای مورد بررسی قرار داد. 
دفاع ریاکارانه از انقلاب مردم مصر و تونس، به صدور بیانیه های متناقض و دوگانه ای می انجامد که در نهایت گریبان خود تک تک مقامات سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی را می گیرد. اینکه حتی در بیانیه ای که بمناسبت سالگرد پیروزی خونبارشان در سال ۵۷ صادر می کنند، اعتراف نمایند که چطور مردم ایران، مانند مردمان امروز کشورهای عرب زبان خاورمیانه، برای آزادی و رفاه بلند شده بودند و این از گور برخاستگان تاریخ، انقلابشان را دزدیدند و جنگ، فقر و فلاکت و اعدام و سنگسار تحویلشان دادند و اینکه چطور مجبور می شوند اعتراف کنند هم اکنون هم پس از بیشتر از سی سال، همان بساط دیکتاتوری و خونریزی و فقر برقرار است و همان مناسبات بازتولید شده اند و اینبار البته، با وارد کردن مذهب و قوانین اسلامي به شخصی ترین امور و به سرنوشت و زندگی میلیونها انسان. درخواست مجوز کروبی و موسوی برای تظاهرات ۲۵ بهمن تا این لحظه از جانب "محسنی اژه ای" دادستان کل جمهوري اسلامي و سخنگوی دستگاه قضایی اینچنین پاسخ گرفته که "مخالفان اگر میخواهند از مردم مصر حمایت کنند، باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند نه آنکه راهپیمایی جداگانه ای برگزار کنند". براي مردم سرنگوني طلب و آزادي خواه ايران هر فرصتي كه امكان تجمع و تظاهرات و شعار دادن عليه ديكتاتوري پيش آيد غنيمت است و از آن براي سردادن فرياد مرگ بر جمهوري اسلامي و مرگ بر خامنه اي استفاده خواهند كرد. همانگونه كه تاكنون از اين فرصتها بدرست استفاده كرده اند. موسوي وكروبي و نيروهاي ملي اسلامي مدافع حكومت اسلامي چه بفهمند چه نفهمند، جايي در كنار مردم ندارند.* 
